
 شهسوار سلحشور ما بر اسب چوبين نشست و رفت
 
 
 

 زما نی خرد ورزی و. جنبش های تودای باشکا ل مختلفی اسطوره ها و نماد های پایدار خود را می آفرینند
 

  یا شجا عت و بی پروا ئی یک رهبر سياسی در رویاروئی با رخدادها و هجوم هولناک دشمن از او چهره ای
 

 اهی نيز از دل در یای مردم مردان و ز نانی قد علم می کنند که در حا فظه تاریخی و افسانه ای می سازد و گ
 

 بی زوال مردمان سر زمينی می نشينند و به هيات کاوه ای آهنگر و رستم دستا نی در ذهن و اندیشه ی 
 

 . نسلها ی دیگر در می آیند
 

  بيشتر رهبرا ن ، ودر تا ریخ مکتوب ماره ، در تا ریخ ا سا طيری ما بيشتر نماد ها ی تو ده ای این اسطو
 

  بيان این جنبش ، همچون چهره ها ی اسطوره ای،سياسی و فکر ی  نظير حسن صباح یا بابک خرم دین
 

 .های سيا سی و اجتما عی ما ایرانيان بوده است
 
 
 

  خود نظير نماد ها ی تو ده ای،انقلاب مشروطيت ایران بموازات پيشگا مان سيا سی و فکری جنبش
 

 . ستار  خان و با قر خان را از دل  این حرکت توده ای بيرون داد
 
 

 صفرخان را باید بازتاب و نماد این عنصر توده ای در تاریخ جنبشهای سياسی و اجتماعی بعد از شهریور    
 

 بر این اما کوهوار در برابر موج خون فشان و بلا خيزی که  ،سرکش و شوریده.  ایران تلقی کرد١٣٢٠
 

 . از تبار مردانی که دو صد دریا بشوراند و از موج بحر نگریزد. سرزمين گذشته است
 
 
 
 

 .ساله ایران بود ٠۵  مختلف جنبشهای توده ای در تاریخدر عين حال  صفر خان نمادی واحد بر اشکال
 

 هقانی و ملی فر قه در هم آميزی او با جنبش د. اینکه خود بر آن وقوف داشت یا نه اهميت چندانی ندارد
 

 دموکرات در آذربایجان  و جنبش های سوسياليستی در ایران  و نيز پایداری طولانی او بر خواسته های 
 

   به او این ،مختلف این جنبشها  حتی زمانی که این جنبشها دیگر فروکش کرده و یا سرکوب شده بودند
 

   گوئی بار امانتی گونه گون را بر دوش.مال همه امگاهی خود او ميگفت من .  کيفيت بی همتا را داده است
 
 

 . ميکشد
 

 اگر ستار خان و باقر خان  نماد های توده ای جنبش دموکراتيک عليه یک نظام سياسی استبدادی 



 
   این نماد توده ای در چهره صفرخان بسی فراتر از یک جنبش سياسی دموکراتيک ضد ،فئو دالی بودند

 
 پيوستگی عميق او با فرقه دموکرات که از یکسو خواسته اجتماعی دهقانی عليه مالکين .  استبدای ميرود

 
 بزرگ زميندار  و از سوی دیگر یک جنبش ملی را نمایندگی ميکرد  و نيزپيوند او با جنبش سوسياليستی در 

 
 از این نظر صفرخان نام و نماد .  ميسازد این نماد توده ای را از پيشينيان خود نظير ستار خان متمایز ایران،

 
 

 . ١٣٢٠  ساله  بعد از شهریور٠۵توده ای مشترکی بود بر گوهره هر یک از این جنبشها در 
 
 
 

 سالهای طولانی زندان که شش سال اول آن در دهليز مرگ روزانه ميگذرد و هر شب همچون شامی آخر و  
 

 . آغازی است بر این اسطوره،  سر بر بالين ميگذارد،نبه انتظار چندین  گلوله در سپيده ای خوني
 
 
 

 تنها با .  دهسال بدون دیدار با خانواده در دژ برازجان و با روزی دو تومان جيره خشک زندان سپری شد
 

  ابوتراب ،  اسماعيل ذوالقدر کی من،ی تق،تبعيد شدن گروه بزرگی از افسران حزب توده نظير عباس حجری
 

 نان بنوبه خود انسانهای آ علی عموئی و دیگران به زندان برازجان  که هر یک از ،ا شلتوکی رض،باقرزاده
 

 . صفرخان توانسته بود همراهان و هم زبانان تازه ای پيدا ميکند،والائی بودند
 
 
 

  سال ۴٢ در آن هنگام من حدود.  زندان قصر دیدم4 در بند ۴٩١٣نخستين بار من صفرخان را در تابستان 
 
 آخرین بار در سفری که به آلمان داشت توانستيم همدیگر .  سال از عمر او در زندان گذشته بود۴٢اشتم و د
 

 .را ببينيم و جای زخم آدمکشان جمهوری اسلامی که قصد هلاکش را داشتند هنوز بر بازو داشت
 

 هلاک سپرده اند و یا در دریغا که بسياری از یاران او در سالهای طولانی زندان یا پيش از او تن به خاک 
 

  تا شهسوار سلحشور خود را در این واپسين سفر بی مونس و تنهای خود ،گوشه و کنار جهان پراکنده اند
 

 ! بدرود.  الوداعی گویند 
 
 
 
 
 

 ٠٢-١١-١٣         هدا يت اله سلطانزا ده
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